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فراموش کرده ام که فراموشتان کنم..
[image: image2.jpg]



چند صباحی است که خبرهای دردناک مربوط به اعتصاب غذای یارانمان، آزاد مردان در بند زندان اوین آرامش خاطر را بر ما حرام کرده است همه احوال ما، خور و خواب و آسایش ما را تحت تأثیر قرار داده است. با ادای احترام به همه این عزیزان، برادران دلاور در بندم،  در این مجال می خواهم کمی از خواهرانم بگویم؟ شیر زنان شجاع دل و آزاد زنان در بندی که نه تنها زجر و شکنجه ای کمتر از برادرانم که چه بسا فراتر از آنان را در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی تحمل می کنند. اما من شرمسارم از اینکه در فرهنگ مرد سالار و  مستبدانة جامعه ایرانی حتی این روزها که سخن از آزادی و کرامت انسانی و برابری سکه رایج هر بازاری گشته است هنوز هم زنان مظلومانه و در سکوتی دردناک شکنجه های جلاد استبداد را تحمل می کنند اما کسی فریادجانسوزشان را نمی شنود. گویی در آزاد اندیشی مردانه زنان فراموش شده اند و نه همه که اکثر مردان آزادی خواه ما فراموش کرده اند که دفاع از حقوق زندانیان بی گناهِ در بند شامل زنان نیز می شود. 

بهاره هدایت،مهدیه گلرو، هنگامه شهیدی، زهرا جباری، مریم ضیاء،نازیلا دشتی،، شبنم مددزاده، فاطمه ضیائی،عاطفه نبوی، صدیقه فلاحت زاده،عاليه اقدام دوست و …

اینان زنان و مادران بی باک این سرزمین سبزاند، برخی هم نسلان مادران ما هستند و آنها نیز نوادگان مادرانی که 30-40   که نه، 100 سال پیش مشت گره کرده، اسلحه به دوش گرفتند، همرزم مردان در برابر ظلم و کین سینه سپر کردند وجان بر کف نهادند تا آزادی، این آرمان دیرینه بشر را به فرزندان خود،  به ما هم نسلان نداها و سهرابها هدیه دهند. اما افسوس که آنها نمی دانستند فرزندانشان همانهایی هستند که یک سال پیش به تأسی از مادران خود، پس از گذر سالها جنگ و مبارزه باز هم با همان هدف، این بار با سکوتی دردناک تر از فریاد به جهانیان ثابت نمودند که با وجود 30 سال سرکوب و خفقان در حکومت جمهوری اسلامی، در حالیکه زنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود مانند حق تعیین سرنوشت، حق تحصیل و .... محروم بودند (در قانون جمهوری اسلامی تحقق این حقوق برای زنان در سایه اجازه مردان میسر است) اما توانستند درس آزادگی و پرواز را از مادرانشان به خوبی بیاموزند. آنها با لبانی خاموش، چشمانی لبریز از درد و جانی پاره پاره از ضربه های استبداد همچنان استوار و پایدار و جان بر کف، آزادی را طلب می کنند. 

آری ما در ایران زندگی می کنیم کشوری که دولتمردانش هر ساله مناسبتهای پر طمطراقی را برای بزرگداشت مقام زن و مادر بر پا می کند. ادعاهای دروغین آنها مبنی بر کرامت انسانی، حرمت مقام زن و آزادی زن گوش ایرانیان که نه جهانیان را پر کرده است. اما بدانید جهانیان! که اینجا آزادی و کرامت تنها متعلق به زنانی است که آنگونه که حکومت القا می کند فکر می کنند و رفتار کنند. اینجا حقوق زن تا حدی رعایت می شود که منافع مردان تأمین شود اینجا اگر به عنوان یک زن مطالبه ای برای خود داشتی که منفعتی را برای مردان به دنبال ندارد حق حتی به زبان آوردن خواسته ات را نداری و من باز هم فراتر می روم: در جمهوری اسلامی حقوق انسان و حتی جان انسان تا حدی مورد احترام است که منافع دولتیان تأمین شود. آیا باور می کنید در زندانهای مخوف این رژیم که نقاب زیبا و جهان پسند مهر ورزی و عدالت و .... را به چهره زده است مادرانی در بند هستند که هنوز بعد از گذر یک سال حبس حتی یک روز هم موفق به دریافت مرخصی نگردیده اند تا فرزندان دلبند شان را در آغوش بگیرند؟ و اسفناک تر اینکه این قشر از زنان زندانی که از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند زنانی هستند که به جرم اندیشه آزاد منشانة خود به چنگال گرگان درنده ای افتاده اند که جز سفاکی و درنده خویی هیچ نمی فهمند و این در حالی است که زنانی که به جرم قاچاق، سرقت و یا حتی قتل در زندان به سر می برند از امکاناتی بسیار فراتر از این زنان فرهیخته وبزرگوار و آزادی خواه بر خوردارند. .
در چه هنگامی بگویم من

یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان

آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامه تان بر تن

یک نفر در آب می خواند شما را 

آی آدما! که گمان می کنید جمهوری اسلامی جامعه آرمانی مطلوب دین اسلام است جامعه ای که خود را موظف به تدارک مقدمات ظهور امام زمان می داند، باور می کنید که در خبرهای به دست آمده در مورد زندانیان زن سیاسی،  از این جامعه به ظاهر اسلامی که به قول رئیس جمهور متقلبش آزاد ترین کشوردنیاست می خوانیم:
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زندانی سیاسی بهاره هدایت: فعال دانشجويی (دانشگاه علوم اقتصادی تهران) و جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است. وی از فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زن‌ستیز است و تاکنون چندین‌بار بازداشت شده است.  آخرین بار در روز دهم دیماه88 دستگیر و از آن هنگام تاکنون در زندان اوین نگهداری می شود وموفق به دریافت مرخصی نگردیده است. دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی وی را ۹ سال و نیم حبس اعلام کرد که سنگین ترین حکم قضایی است که از ابتدای تاسیس انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها برای یکی از اعضای این تشکل‌ها صادر شده است. فشارها وارده بربهاره هدایت و دیگر اعضای زندانی" دفتر تحکیم وحدت " جهت اعلام انحلال دفتر تحکیم از داخل زندان است. به گزارش خبرگزاری حقوق بشری "رهانا" خانم هدایت کلیه اتهامات وارده از سوی حکومت را رد کرده و در مقابل فشار ها برای اخذ اعتراف و مصاحبه ازخود مقاومت نشان داده است. گفته شده است که مقاومت خانم هدایت در مقابل فشارها و خود داری از اعتراف و مصاحبه، با تهدید بازجویان رو به رو شده است. 
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 زندانی سیاسی شبنم مدد زاده: شبنم مددزاده (متولد ۱۳۶۷) نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلمِ کرج است که از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۸۷، توسط نیروهای امنیتی به همراه برادرش به دلایل نامعلومی بازداشت گردید و در زندان اوین نگهداری میشود. این زندانی سیاسی مدتی به بند معتادان به مواد مخدر موسوم به بند متادون منتقل شد. 
سرانجام پس از یک سال بازداشت موقت و شش جلسه دادگاه، شبنم مددزاده و برادرش فرزاد، به اتهام محاربه به تحمل پنج سال حبس تعزیری با تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شدند. زمانی که قاضی مقیسه ای از شبنم مددزاده پرسید منظور وی از شکنجه چیست، این فعال دانشجویی علاوه بر هفتاد و یک روز حبس انفرادی به ضرب و شتم شدید با مشت و لگد، ضربات شلاق و کابل اشاره کرد که قاضی مقیسه ای در پاسخ گفت “شما به اینها می گویید شکنجه؟!! “
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 زندانی سیاسی هنگامه شهیدی: متولد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۴در مشهد روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان و حقوق مطبوعات، خبرنگار سیاسی و نویسنده زن ایرانی است. وی در یازدهمین جشنواره مطبوعات تهران، رتبه اول روزنامه‌نگاری را به خاطر پوشش خبری از افغانستان و عراق کسب کرده‌است. او متأهل و دارای یک فرزند دختر 15 ساله است. از سال ۱۳۷۹ عضو شبکه مدافعین کمیسیون حقوق بشر اسلامی است.او همچنین از اعضای شبکه داوطلبان بین المللی سازمان دیده بان حقوق بشر و یکی از اعضای فدراسیون دانشجویان مدافع صلح و حقوق بشر است. هنگامه شهیدی در پاییز 87 با عضویت در حزب اعتماد ملی استان تهران به عنوان مشاور مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی برگزیده شدو در زمینه مسائل زنان و بین الملل به وی مشاوره می داد. وی در نهم تیرماه سال 88 دستگیر شد و به زندان اوین منتقل گردید در ۳ آبان ۱۳۸۸ شهیدی دست به اعتصاب غذا و دارو زد و در ۱۰ آبان ۱۳۸۸ با سپردن وثیقه ۹۰ میلیون تومانی آزاد شد. اوایل اسفند ماه سال گذشته طی تماسی از هنگامه خواسته شد که برای پاسخ به «پاره‌ای از سوالات» به دفتر پیگری وزارت اطلاعات مراجعه کند، که در پی همین مراجعه وی بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌شود.
"صبح روز یک شنبه 9 خرداد ماه 1389 هنگامه شهیدی روزنامه نگار و مشاور دبیر کل و عضو حزب اعتماد ملی مورد تعرض و حمله یک فرد معتاد و بزه کار در بند نسوان قرار گرفت. بنا بر اخبار رسیده به کلمه،این فرد دارای ظاهری نامرتب و آلوده و دارای علائم چاقو روی دست خود بوده است و هنگامی که هنگامه شهیدی قصد داشت داروی خود را از پرستار بهداری دریافت کند به طور مرتب خود را در تماس بدنی با وی قرار داده و وقتی مورد اعتراض هنگامه قرار گرفته است او را به میان جمعی از متادونی ها پرتاب کرده و به شدت وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است شهیدی به اتهام شرکت در اجتماعات غیر قانونی، تبانی به قصد بر هم زدن امنیت، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری پس از ماه‌ها بازداشت، به شش سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد."
وی به دفعات متعدد در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین دچار سرگیجه، دوبینی، عفونت لوزه و درد گوش شده است وی از هفته دوم خرداد تا کنون توانایی خوردن غذاهای زندان را نداشته و فقط مایعات می نوشد و در بهداری اوین سرم درمانی شده است.  اخیرا پزشکان متخصص اوین به دلیل درد شدید عضلات و استخوانها تشخیص داده اند که وی به تازگی به روماتیسم عصبی مبتلا شده است. تا کنون از سوی خانواده هنگامه شهیدی و وکیل وی چندین بار درخواست مرخصی جهت معالجه به دادستانی ارائه شده است که با این درخواست موافقت نشده است. 
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 زندانی سیاسی زهرا جباری: 36 ساله متاهل و دارای یک فرزند  و خانه دار می باشد. خانم جباری 27 شهریورماه 1388 (روز قدس) دستگیر شد و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین برده شد در آنجا تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. زهرا جباری در جلسه قبلی دادگاه اعلام کرده بود که در اثر شکنجه های وحشیانه ناخن یکی از انگشتان پای او را جدا کرده بودند.هنگام برگزاری دادگاه به خانواده خانم جباری اجازه حضور در دادگاه داده نشد. او از مدتها پیش از ناراحتی حاد قلبی،کم خونی و رماتیسم رنج می برد ولی بازجویان وزارت اطلاعات از درمان جدی او خوداری می کنند. بنابه گفته وکیل در پرونده خانم جباری چیزی وجود ندارد و تنها اتهام او حضور خواهر و برادرش در قرار گاه اشرف در عراق می باشد. خانم جباری همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد.از زمان دستگیر تاکنون خانم جباری با لباسهایی که زمان دستگیری بر تن داشته اند بسر می کنند و تا به حال از گرفتن لباس برای او از طرف خانواده اش خوداری می کنند و علیرغم اینکه دچار بیماریهای مختلفی است نزدیک به یک سال است که از داشتن لباس کافی محروم است. تا کنون به او اجازه مرخصی داده نشده است.... فرزند 17 ساله خانم جباری به دلیل شرایط نامساعد روحی، بر اثر اعمال فشار دستگاه های امنیتی بر خانوده شان و شرایط جسمی مادرش دست به خود کشی زده است....  
[image: image7.jpg]



زندانی سیاسی کبری زاغه دوست: کبری زاغه دوست، شهروند تهرانی که در مراسم چهلم کشته شدگان وقایع پس از انتخابات در بهشت زهرا، به همراه همسرش، بازداشت شده بود، سرانجام پس از یازده ماه بلاتکلیفی تفهیم اتهام شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا (روزنامه حقوق بشر) ، وی که هم اکنون در بند نسوان زندان اوین به سر می برد نهایتا پس از ملاقات با دادستان اتهام وی "تبلیغ علیه نظام" و "اخلال در نظم عمومی" عنوان شد. این شهروند که از جمله زندانیان گمنام است، تاکنون اجازه ی ملاقات با وکیل مدافعش را نداشته و ماه ها در سلول انفرادی و در بند امنیتی 209 به سر برده است. کبری زاغه دوست در مرحله بازجویی و تحقیقات به همکاری با همسرش متهم شده بود. در صورتی که نه تنها وی بلکه نزدیکان این زندانی نیز بر محدودیت های خانوادگی او گواهی می دهند و وی به خاطر همین امر کوچک ترین اطلاعی از فعالیت های احتمالی همسرش نداشته است وکیل خانم زاغه دوست با اشاره به گمنام‌بودن موکلش اضافه کرد: «در 11 ماه اول بازداشت این زندانی، بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی بازداشت، محاکمه و آزاد شدند اما موکل من هنوز در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات در خصوص او پایان نپذیرفته و همچنان بلاتکلیف، در زندان اوین رها شده بود.» وکیل این زندانی سیاسی، در این‌باره گفت: «. اتهاماتی که به موکلم تفیهم شده، مربوط به شوهرشان است که به ایشان ارتباط ندارد و در محدوده صلاحیت دادسرا نیز قرار ندارد. 
به این لیست بلند بالا اسامی زنانی که در انتظار حکم سنگسار یا اعدام قرار دارند، زنان مقاوم اقلیت کرد را اضافه کنید و....قصة این غصه دراز است هنوز...

آری این است شیوه حکومتی سربازان گمنام امام زمان این است شیوه احترام به حقوق زن و آزادی در جمهوری اسلامی، این است نحوه تکریم مقام انسان در جامعه نماینده مدینه فاضلة امام زمان... 
و اما ما خوب می دانیم که این سنت جاهلان است که چون به دلیل از بحث فرو مانند سلسله خصومت بجنبانند. ما خوب می دانیم که هنگامی که پرسشها و مطالبات آگاهانه و حق طلبانه ما را با چماق و گلوله و زندان و شکنجه پاسخ می دهند، نشان از آن دارد که منطق آنها در پاسخ به زنان ومردان آزاده و شریف ما ناتوان مانده است نشان از آن دارد که آستانه تحمل آنها در برابر وسعت حضور ما به پایان رسیده است و این نشان از آن دارد که آنها به سر انجام رسیده اند و ما به آغاز…
اکنون مرا به قربانگاه می برند
گوش کنید ای شمایان، در منظری که به تماشا نشسته اید

با شما هرگز مرا پیوندی نبوده است.

چرا که من از هر آنچه با شماست از هر آنچه  پیوندی با شما داشته است نفرت می کنم...
من از خداوندی که درهای بهشت اش را بر شما خواهد گشود به لعنتی ابدی دلخوش ترم

گوش کنید ای شمایان که درمنظر نشسته اید 

به تماشای قربانی بیگناه که منم

با شما مرا هرگزپیوندی نبوده است 
(شاملو، با اندکی تغییر)
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